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ᡧ آن وᣠ رنج را و عرض کردن رنج او را پᛴش ᗺادشاه ᡨᣌافᗬخش ۸ - درᗷ

شاه را زان شَمّه ای آ᝝اه کردᗷعد از آن برخاست و عزم شاه کرد۱

حاᡧᣅ آرᗬم از ᢠᣍ این درد راگفت تدبᢕᣂ آن بوَد ᜇان مرد را۲

ᗷا زر و خِلعت ᗷده او را غرورمرد زرگر را ᗷخوان زان شهر دور۳
ᗷخش ۹ - فرستادن ᗺادشاه رسولان ᗷه سمرقند ᗷه آوردن زرگر

حاذقان و ᜇافᘮانِ ᚽس عُدولشه فرستاد آن طرف ᘍک دو رسول۱

۲ ᢕᣂتا سمرقند آمدند آن دو ام ᢕᣂشᚽَ ش آن زرگر ز شاه شهᛴپ

فاش اندر شهرها از تو صِفتᜇِای لطᘮف استادِ ᜇامل معرفت۳

ជ فلان شه از برای زرگری۴
َ
ین ᡨᣂرا مِهᗬارت کرد زᘮاخت

چون بᘮاᢝᣍ خاص ᗷاᡫᣒ و ندᘍماینک این خِلعت ᗷگᢕᣂ و زرّ و سᘮم۵

غرّه شد از شهر و فرزندان بᗬᖁُد.مرد مال و خِلعت ᚽسᘮار دᘍد۶

ش کرداندر آمد شادمان در راهْ مرد۷
ْ
ᙏان شاه قصد جاᜇ ᢔᣂخ ᢔᣍ

خونبهای خᚲᖔش را خِلعت شناختاسپ تازی برᙏشست و شاد تاخت۸

ضاای شده اندر سفر ᗷا صد ر᠒ضا۹ خود ᗷه ᗺای خᚲᖔش تا سُوءُ القَ

ی۱۰ ᡨᣂو عِزّ و مه ជالش مُلᘮل رَوْ آری بَریدر خᘮگفت عزرائ

اندر آوردش ᗷه پᛴش شه طبᘮبچون رسᘮد از راه آن مرد غᗬᖁب۱۱

تا ᚽسوزد بر ᠒ᣃَ شمع طِرازسوی شاه شاه بُردندش ᗷه ناز۱۲

مخزن زر را ᗷدو ᘻسلᘮم کردشاه دᘍد او را ᣓᚽ تعظᘮم کرد۱۳

ᡧک را ᗷدین خواجه ᗷدِهᛀس حکᘮمش گفت ᜇای سلطان مِه۱۴ ᢕᣂآن کن

ᡧک در وصالش خوش شود۱۵ ᢕᣂش شودتا کنᘻآبِ وَصلش دفع آن آ

جفت کرد آن هر دو صحᘘت جوی راشه ᗷدو ᗷخشᘮد آن مَه روی را۱۶

تا ᗷه صحّت آمد آن دخᡨᣂ تماممدّت شش ماه ᣤ راندند ᜇام۱۷

ᗖت ᚽساخت۱۸ ᡫᣃ عد از آن از بهر اوᗷگداخت ᣤ ᡨᣂش دخᛴخورد و پᗷ تا

جانِ دخᡨᣂ در وᗖال او نماندچون ز رنجوری جمال او نماند۱۹

اندک اندک در دل او ᣃد شدچونک زشت و ناخوش و رُخ زرد شد۲۰

صفحه ۱ از ۲



 بود۲۱
ᢇ

ᣞرن ᢠᣍ کز ᢝᣍبودعشق ها 
ᢇ

ᣞت ننᘘعشق نبود عاق

تا نرفᡨᣎ بر وی آن ᗷَد داوریᜇاش ᜇان هم ننگ بودی ᘍکᣄی۲۲

دشمن᠒ جانِ وی آمد روی اوخون دوᗬد از چشمِ همچون جوی او۲۳

رِّ اودشمن طاووس آمد پَرّ او۲۴
َ
ای ᣓᚽ شه را ᗷکشته ف

رᗬخت این صᘮّاد خونِ صافِ منگفت: من آن آهوم کز نافِ من۲۵

۲۶ ᡧ ᢕᣌمᜇ اهِ صحرا کزᗖای من آن رو ᡧ ᢕᣌدندش برای پوستᗬᖁُب ᣃ

رᗬخت خونم از برای استخوانای من آن پᣢᘮ که زخم پᘮلᘘان۲۷

شᙬستم ᢠᣍ ما دون من۲۸
᠑
ᣤ نداند که نخسᘛد خون منآنکه ک

ᡧ ضایع کᛴَستبر م ست امروز و فردا بر وᚲَست۲۹ ᢕᣌخون چون من کس، چن

ᗷاز گردد سوی او آن ساᘍه ᗷازگرچه دیوار افکند ساᘍهٔ دراز۳۰

سوی ما آᘍد نداها را صَدااین جهان  کوهست و فِعل ما ندا۳۱

۳۲᝹ر خاᗬگفت و رفت در دَم زᗷ این᝹اᗺ ک شد ز عشق  و رنجᡧ ᢕᣂآن کن

زانک مُرده سوی ما آینده نᛴستزانکِ عشق مردᜍان ᗺاینده نᛴست۳۳

۳۴ᣆᗷ نچه تازه ترعشقِ زنده در روان و در
ُ
هر دᗷ ᣤاشد ز غ

اب جان فزاᘍت ساقᛴَستعشقِ آن زنده گᗬᖂن کو ᗷاقᛴَست۳۵ ᡫᣃ کز

ᘍافتند از عشقِ او ᜇار و کᘮاعشق آن ᗷگᗬᖂن که جملهٔ انᘮᙫا۳۶

ᗷا کᗬᖁمان ᜇارها دشوار نᛴستتو مگو ما را ᗷدان شه ᗷار نᛴست۳۷
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